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 مي دانيد كه سال ميلادي جاري در جهان، به عنوان سال مولانا تعيين شده است. اولين كار ما در اين 
سال، كنسرت پاريس بود كه هم به مناسبت سال مولانا بود و هم براي تقويت صلح. اين كنسرت به 
دعوت يونسكو انجام شد و در آن دو غزل از مولانا ارائه كرديم؛ يكي به صورت تصنيف و يك غزل 
هم به آواز اجرا شد اما چون دير گفته بودند، نتوانستيم كارهاي بيشتري از مولانا ارائه كنيم . بيست روز 
مانده به كنسرت به ما خبر دادند و ما هم اين كنسرت را برگزار كرديم تا هم يادي از مولانا بشود و هم 

پيام آوران صلح باشيم، به ويژه در زمانه اي كه خطر جنگ همه جا را تهديد مي كند.
ــال هاي اخير شاهد بوده ايم كه خيلي از هنرمندان جهان به مولانا توجه كرده اند اما او را  در س
ــند. در اغلب اين آثار از مولانا به عنوان رومي ياد مي شــود. من اصلاً  به نامي جز مولانا مي شناس
نمي دانم چرا اين اسم را روي مولانا گذاشته اند و شناسنامه ي جعلي براي ايشان صادر كرده اند. 

مولانا بلخي است نه رومي. ايشان در روم فوت كرده اما نياكان و پدر و مادرش ايراني و در 
ــتان قرار دارد اما جزو ايران بزرگ بوده و فرهنگ  بلخ بوده اند. اگر چه الان بلخ در خاك افغانس
ايراني دارد. مولانا هر چه دارد از ايران دارد و تمام غزليات و آثارش به زبان فارســي اســت نه 
رومي. خيلي متأسفم كه گاهي خود ما ايراني ها هم او را رومي مي ناميم. در جشن خانه ي  موسيقي 
هم مي گفتند رومي. اعتراض كردم كه ما نبايد بگوييم رومي. گاهي هم مي گويند مولاناي رومي. 
ــا بميرم، آمريكايي  ــرض، بنده از بد زمانه ناگزير بشــوم به آمريكا بروم و بعد در آن ج ــر به ف اگ
ــيقي ايراني كار مي كنم، از فرهنگ ايران بهره  مي شــوم؟! من به زبان فارســي حرف مي زنم، موس

مي گيرم، ايراني ام، حتا اگر در جاي ديگري بميرم. 
يادم هســت سال 53 در جلســه اي (در تركيه) درباره ي مولانا حضور داشتم. آن موقع محمود 
تفضلي نماينده ى فرهنگي ايران در تركيه بود. ما با ايشان رفتيم. در جلسه اختلاف  نظر پيش آمده 
بود. يك عده مي گفتند بلخي و يك عده مي گفتند رومي.  ايشــان ديد نمي تواند يك طرف بحث 
را بگيرد، گفت ما خيلي متأسفيم كه بخواهيم براي مولانا شناسنامه صادر كنيم. منظورش اين بود 

گزيده اي  از حرف هاي استادِ آواز درباره ى شاعر بزرگ ايران زمين

نشان مولانا براي
 محمدرضا شجريان
نشان مولانا از سوي بنياد ملي مولانا به استاد محمدرضا شجريان اهدا شد. اين نشان 
در مراسم افتتاحيه ي بزرگداشت مولانا با حضور سفير تركيه و اسين چلبي از نوادگان 
مولانا اين نشان تقدير به استاد شجريان اهدا گرديد. اسين چلبي پس از سخنراني و ديدار 
با شجريان، قصه اي را روايت كرد كه در آن روزي خواننده اي نواي ملكوتي خود را در 
قونيه بر مزار مولانا طنين انداز كرد. همين روايت باعث شد كه شجريان روي صحنه برود 
و به ياد آن افسانه قريب به پانزده دقيقه بدون هيچ سازي اشعاري از مولانا را بخواند كه 
با استقبال حاضران روبه رو شد. طي اين مراسم اسين چلبي قائم مقام بنياد بين المللي مولانا 
و بيست ودومين نواده ي او نشان مولوي را كه يك سنجاق سينه ى زيبا بود به استاد آواز 
ايران اهدا كرد. شجريان مدتي پيش درباره ي سال مولانا و كنسرت هايش به اين مناسبت، 
گفت وگويي انجام داده كه بخشي از آن را مي خوانيد.
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كه از اين حرف ها دست برداريم.
هنوز دولت تركيه در اين جهت مي كوشــد كه مولانا را به خود منتســب كند. ايشــان را رومي 
ــان منتســب مي كنند اما واقعاً مولانا ربطي به تركيه ندارد. شعرهاي او معناي  مي خوانند و به خودش

عميق انساني دارد و از دايره ي جغرافيايي خارج است و واقعاً به فرهنگ جهاني تعلق دارد. 
او اين نگاه را از فرهنگ ايراني گرفته، به زبان فارســي شعر گفته و از موقعيت فرهنگ ايراني به 
انسان نگاه مي كند، از فرهنگ ايراني نشأت گرفته و تحت تأثير عرفاي بزرگ ايراني مثل عطار بوده 
اســت. پدرش هم در زمينه ي فرهنگ آدم متشــخصي بوده و از همه مهم تر كسي كه آتش به خرمن 
مولانا مي زند و او را از پوسته ي تنگ خودش بيرون مي آورد، شمس تبريزي، يك ايراني بوده است. 

اين ها همه نشان مي دهد كه ايشان رومي نيستند و بلخي هستند. 
ما ايرانيان بايد با جديت اين موضوع را براي جهانيان بازگو كنيم و مولانا را به جهانيان بشناسانيم 
ــت و از ميراث غني فرهنگي خود دفاع كنيم و نگذاريم ميراث عميق  و بگوييم كه مولانا ايراني اس

فرهنگي ما گرفتار دست اندازي بيگانگان شود. 
دو تن از شعراي ما در جهان خيلي شناخته شده اند؛ يكي خيام و ديگري مولانا. شعرِ خيام دعوت 
به زندگي است. مي گويد كه قدر عمرت را بدان، قدر لحظه هايت را بدان. همين زندگي خيلي مهم 
اســت و قدر همين زندگي را بدان. شــايد پيام خيام از جنبه هاي شعري و هنري كارش مهم تر باشد 
و اين پيام اســت كه براي همه ي مخاطبان قابل فهم و ترجمه است. مولانا هم تقريباً همين را دنبال 

كرده است :
من به تقديرم و تقدير هم از ذات من است 

قادر هر دو جهانم تنناها ياهو
با اين كه مولانا در زمانه اي مي زيسته كه خيلي راحت مي توانستند انگ كفر به او بزنند و مي زدند 
اما او آشكار يا در لفافه حرف خود را مطرح و در قالب شعر ارايه مي كرد. تصور مي كنم دليل اين كه 

ــاعر مورد توجه جهاني قرار گرفته اند  اين دو ش
به دليل همين پيام آن ها است.

ــه مولانا شــهرت جهاني بيشــتري دارد  البت
ــب و غريبي از  ــي هم تفســيرهاي عجي و گاه
شعرهاي او مي شود. دليلش باز بودن شعر مولانا 
اســت كه امكان تفسيرهاي مختلف را مي دهد، 
به اين خاطر كه مولانا رهاست، پايبند خرافات 
و قالب هاي بســته نيست. از هر چارچوب تنگ 

محدودكننده رهاست. 
اغلب ابيات مولانا را راحت مي شود ترجمه 
كرد. البته مقصودم اين نيست كه معني در شعر 
حافظ مهم نيســت يا در شــعر مولانا جنبه هاي 
ــان حافظ داراي  ــت ندارند. نه، زب ــري اهمي هن
پيچيدگي اي اســت كه ترجمه ي آن را دشــوار 

مي كند. 
ــنِ ايراني هرچــه دارم از فرهنگ و ادبيات  م
ــم به خاطر  اســت. اگر حرفي براي طرح داري
ادبيات وفرهنگ كهنِ  ما است. و الاّ در سياست 
يا صنعت و اين نوع حوزه ها كه اهميت چنداني 
نداريم. خوب همين افتخــار را هم دارند از ما 
مي گيرند. ابن سينا مي شود عرب، مولانا مي شود 
رومي و متأسفانه ما هم ساكت نشسته ايم، همه ي 
ما ساكت هستيم. مسئولان ساكتند، اهل فرهنگ 
ساكتند و در غفلت و سكوت ما، ديگران دارند 
ــا را از آن خود مي كنند، در حالي كه  فرهنگ م
همه ي اين بزرگان و دانشمندان از فرهنگ ايران 
ــته اند. ايران بزرگي كه تكه تكه كنده شد  برخاس
و جدا شد و فقط بخش مركزي اش به نام ايران 
مانده است. همسايه ها هميشه نشانه هاي فرهنگي 
ــداد كرده اند و ما هم  ــان قلم ما را به نام خودش

چيزي نمي گوييم.
يك بحثي است درباره ي ثبت جهاني ميراث 
معنوي در يونسكو كه از ايران هم مي خواستند 
نوروز و تعزيه و... را ثبت بكنند كه گويا نوروز 
به طور مشترك به نام ايران و چند كشور همسايه 
ثبت شــد. تعزيه ظاهراً  دچار نقص مدارك بود 
و به هر حال ثبت اين ها ممكن نشــد. بخشي از 
ميراث معنوي ما دارد به نام ديگران ثبت مي شود. 
معتقدم دولت هاي ما خيلي مقصرند و كوتاهي 
ــا بايد بكنند و  ــن كارها را دولت ه مي كنند. اي
دولت بي توجه است. مي دانيد كه ابن سينا به نام 
ايران در يونسكو ثبت شده و يك مدال هم به نام 
او و با عنوان اخلاق در علم ساخته شده است. 
مولانا هم به نام ايران ثبت شــده و قرار اســت 
مدالي هم به نام ايشــان درست كنند. البته فكر 
كنم به صورت مشترك با تركيه، اما به هر حال 
تلاش هايي شده و به نام ايران ثبت شده اند. اين 
كارها را هم آقاي دكتر جلالي بنيان گذاشتند و 
با جديت دنبال كردند. به هر حال دولت ها بايد 
متوجه اين موضوع باشند چون ميراث فرهنگي 
ــنامه ي ماست. مردم كه  ما تاريخ ماست، شناس
گرفتار زندگي روزمره اند و كاري از دستشــان 
برنمي آيد. مسئوليت متوجه دولت و دستگاه هاي 

فرهنگي است.




